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از بهر مزد می زدمش!

سـنایی غزنـوی حکایـت کـرده اسـت کـه روزی 

جمعـی از مردم مـردی را می زدند. شـخصی آمد 

و او هـم شروع بـه زدن کـرد. مـردم کـه از کار او 

متعجـب شـده بودنـد، گفتنـد که ما او را بـه دلیل 

زنیـم تـو کـه نمی دانـی ماجـرا  عقیـده اش می 

چیسـت، از چـه دلیل او را می زنـی؟ او هم جواب 

داد کـه از بهـر مـزد می زنمـش!

افـراد معمـولا در دفـاع از فکر و مرام خـود هر قدر 

هم کـه مدعـی پذیـرش انتقـاد باشـند، مقداری 

تعصـب دارند. همین سـبب می شـود تا بسـته به 

ظرفیـت افراد در زمان بحث و جـدل گاهی دچار 

خشـم شـده و با خشـم و عصبانیت جواب دیگری 

را بدهنـد. در ایـن مواقـع برخورد احساسـی این 

افـراد بیشتر از حـس علاقـه بـه عقیـده و 

مرامشان اسـت و در چنین واکنش هایی 

بـه اصطالح دو دو تا چهار تـا کردن وجود 

ندارد. اما این روزها شاهد رفتار افرادی در 

فضای مجازی مانند توییتر، اینسـتاگرام 

و در فضـای حقیقـی ماننـد محیـط کار، 

محل زندگی و دانشـگاه هسـتیم که مدام 

در حـال حملـه لفظـی بـه ایـن و آن بوده و 

گاهـی در ایـن میـان کاسـه داغ تـر از آش 

هـم می شـوند به طـوری کـه در میان داغ 

کردن و پرخاشـگری این ها خود افرادی که 

مدعـی حمایت از آن هـا شـده اند، می گویند که 

کمـی آهسـته تر بـرو. زمانـی که بحثـی در فضای 

مجازی می شود همین افراد می آیند و در 

کامنت ها شروع به ناسز اگویی می کنند. 

حالا اگر بپرسـی اصل مطلب چیست، اگر 

صادق باشـند ابراز بی اطلاعی می کنند، 

در غیـر ایـن صـورت جوابـی می دهند که 

متوجه می شـوی اصلا این هـا اصل قضیه 

را نمی دانسته اند. 

در دانشـگاه و ادارات هـم همیـن اسـت. 

افـرادی کـه سـال ها کارکـردن در یـک 

سیسـتم اداری آن هـا را بـه مختصصـان 

ورزیـده ای تبدیـل کـرده و می داننـد، چـه 

موقـع، کجـا و چگونـه بایـد بـه دیگـران حملـه 

کننـد. با همـه تفاوت هایـی که این افـراد دارند، 

یـک نقطه مشترک بیـن آن هـا وجـود دارد. همه 

آن هـا از بهـر مـزد هـم می زننـد. ایـن افـراد اگـر 

دانـش سـطحی هـم داشـته باشـند، برایشـان 

چنـدان مهـم نیسـت و اهمیتـی هـم نـدارد چـه 

زننـد، مهـم ایـن  کسـی و چـه عقیـده ای را می 

اسـت که می دانند در ایـن زدن آب و نانـی نهفته 

اسـت و می تواننـد از بهـر آن مـزد بگیرند، امـا بها 

دادن بـه چنیـن افرادی چـه نتیجـه ای دارد؟ آیا 

جـز ایـن اسـت کـه میـان داری چنیـن افـرادی 

نشـینی اهـل خـرد و میـان داری  سـبب گوشه 

افـرادی بی بهـره از دانـش می شـود؟ کاری کـه 

 سرانجـام آن افزودن مدام مشـکلی بر مشـکلات

 سابق است.

 کسی به زیر فلک دست بر قضا دارد.........................................که اعتکاف به سر منزل رضا دارد
............................................شهید عشق کجا فکر خون بها دارد مریض شوق کی اندیشهٔ دوا دارد

من و صراحی من بعد ازین و نغمهٔ نی........................................که هم نشینی صافی دلان صفا دارد
حکایت غم جانان بپرس از دل من..........................................که آشنا خبر از حال آشنا دارد

مرا دلی است که از درد عشق رنجور است................................تو را لبی است که سرمایهٔ شفا دارد
............................................که عقده بر دل از آن جعد مشکسا دارد یکی ز جمع پراکندگان عشق منم

به راه عشق بنازم دل فروغی را................................................که با وجود جفایت سر وفا دارد
فروغی بسطامی

 شهید عشق کجا 

فکر خون بها دارد
چکامه

چینی نازک تنهایی
این چند روز تعطیلـی و خلوت پس از امتحانات را می توانسـتند یک کنسـول 
بازی اجـاره کننـد یا یک سـفر اطـراف شـهر بروند، یـا اصلا بنشـینند خانه به 
تماشـای بازی های جام ملت های آسـیا و تخمه بشـکنند و کـری بخوانند! اما 
خودخواسـته چشـم بسـتند، خودخواسـته با زلف یاری گـره زده انـد خویش 
را... این نسـل محاسـبه گر و تحلیلگر اسـت، به او گران فروشـی و کم فروشـی 
نمی شـود کـرد. اعتـکاف جلا خـوردن روح اسـت و این نسـل چـه بی محابا 
آغـوش بـاز می کنـد بـه تجربـه و چشـیدنش. اعتـکاف مز مـزه کـردن یـک 
تنهایی دسـته جمعی اسـت. یک رجوع به خویشـتن در حضـور دیگران و این 
نسـل، این نسـل تنهامانده خوب یـاد گرفته اسـت بـرای یکه ماندنش چطور 

برنامه ریـزی کنـد و بـه قـول »سـهراب« چینـی 
نـازک تنهایـی اش را روی کـدام طاقچـه بگذارد 

کـه ترک برنـدارد.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را اسکن کنید.

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا
روایت:ضحی زردکانلو

عکس روز

تاج بالاسر
نامه رئیس یک شرکت در راستای شفاف سازی پرداخت حقوق کارکنانش

رئیس یک شرکت که چند ماه است حقوق 

کارکنانش به تعویق افتاده است نامه ای 

برای ما فرستاد که با خواندن آن متوجه 

غیرساختگی بودنش می شوید: 

به عنوان مدیر یک شرکت وقتی حرف های 

رئیس فدراسیون فوتبال را خواندم لذت 

بردم و با خودم گفتم: کاش کارکنان 

زیرمجموعه من این حرف ها را زده بودند. 

به   86 ایشان گفته بودند: من از سال 

فدراسیون فوتبال آمده ام صبح ها ساعت ۷ می آیم 

و تا ساعت8 یا 9 یا گاهی ۱۰ شب درگیر هستیم، 

اما یک ریال حقوق، دستمزد، پاداش، ماشین، 

خودرو، سکه نگرفته ام.

ینکه هیچ رئیس فدراسیونی   ضمن آرزوی ا

محتاج نان شبش نشود باید بگویم خواندن 

حرف هایش برایم خیلی دل نشین بود. مخصوصا 

که ایشان شانزده سال مشغول کار بوده اند ولی 

اند. آن وقت  حتی یک ریال هم حقوق نگرفته 

اگر کارکنان اینجا نه شانزده سال که هشت 

ماه حقوقشان با تأخیر واریز شود دل به کار 

نمی دهند. باور کنید اگر کارکنان شرکت من 

هم حرف های تاج را می زدند، تاج بالاسر من 

بودند. ضمنا من توقع ندارم که آن ها هم مثل 

ایشان پانزده ساعت بدون مزد کار کنند بلکه 

همان هشت ساعت بدون مزد هم کافی است. 

البته این از ضعف قوانین است که ما باید به 

کارمند خودمان حقوق بدهیم. اصلا چه معنا 

دارد که هم برای او شغل ایجاد کنیم هم اینکه به 

او حقوق بدهیم. متأسفانه ما فکر می کنیم اخلاق 

ورزشی فقط همین است که بازیکن توپ توی 

 زمین را هنگام مصدوم شدن بازیکن تیم مقابل

 به بیرون بزند.

 در صورتی که بیرون از زمین هم می توان همانند 

آقای تاج بهترین اخلاق ورزشی را داشت و حقوق 

نگرفت. نکته دیگر اینکه حقوق کارگران 

در مقابل حقوقی که آقای تاج می تواند 

بگیرد ولی نمی گیرد مانند قطره ای است 

در مقابل دریا. ولی ایشان با بزرگواری 

خودش آن را دریافت نمی کند. به نظر 

ز  17گل هم ا گر روزی ما  من حتی ا

ینکه  طر ا فت کنیم به خا یا ر یو د لد ما

رئیس فدراسیونمان حقوق نمی گیرد باز 

هم فدراسیون فوتبال کشورمان باید به 

عنوان برترین فدراسیون سال آسیا انتخاب 

شود. آقای تاج در همین مصاحبه گفته اند که 

از جای دیگری درآمد دارند و من هم، همانند 

شما نمی دانم چطور وقتی خودشان از 7 صبح 

تا 9 شب سرکار هستند ازجای دیگر درآمد کسب 

می کنند. شاید درآمدشان از این راه باشد که 

موقع رفت و برگشت به فدراسیون توی راه مسافر 

. کاش تمام کارمندان من ازجایی  سوار کنند 

غیر از حقوق شرکت، درآمد کسب می کردند. 

البته من مشکلی با این ندارم که حقوق کارمند را 

چند برابر کنم ولی به شرط آنکه آن ها نیز همانند 

تاج حقوق در نظر گرفته شده برای خودشان را 

دریافت نکنند. شاید با خودتان بگویید خوب 

اگر آقای تاج حقوق نمی گیرد آن حقوق گرفته 

نشده که به جیب مردم نمی رود و اصلا چرا باید 

چنین چیزی را مطرح کند؟

 اتفاقا به نظر من خیلی هم کار خوبی کردند که 

این مورد را مطرح کرده اند چون شاید کارگران 

هم سرمشق بگیرند و بدون مزد بیایند سرکار. 

در پایان امیدوارم آقای تاج جزو آن سرپرست 

خانوارهایی نباشد که این ماه یارانه آن ها قطع 

شد. همچنین از کارکنان خودم می خواهم 

اگر کسی سود سهام عدالت اضافه دارد به 

حساب آقای تاج واریز کند تا ایشان همچنان 

بتوانند اخلاق نیکوی حقوق نگرفتن خودشان 

را حفظ کنند.
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بخش زیادی از ساختمان های کشور ایمنی لازم را  ندارند

 
کارتون 

شهر

رضا جنگی

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

1شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۸
۱۶ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۴

1شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۸
۱۶ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۴

 حافظ میراث شیعی
یادی از  سیدعبدالعزیز طباطبایی یزدی،  محقق و کتاب شناس در حوزه متون کهن که نقش بسزایی در احیای آثار شیعی داشت به مناسبت سالروز در گذشت او

هر آن کسی که در حوزه 
وهش هـای  علــــوم پژ
اســـلامـــــــی دســـتــــــــــی 
بــــر قـــلــــم و ســـــــری در 
گون بـرده  کتــــب گـــونــــا
باشـد، بـا نـام »محقـق 
ز  ا ه  کلا  » یی طبــــا طبا
ســـــــر برداشـــتــــه و سـر 
تعظیم فــــــرود می آورد. 
ی  ر ا مـد نا هشـگر  و پژ
کـه تمـام عمـر خـود را وقـف تحصیـل و 
کـرد و نامـش یعنـی  یـس و تحقیـق  تدر
ر  د  » ی د یـز یـی  طبا طبا یـز  لعز ا عبد «

بـه  ش  ا علمـی  ی  هـا لیت  فعا یه  سـا
ت  شـهر تغییـر   ، » یـی طبا طبا محقـق  «

یـی  طبا طبا ن  ا نـد خا یشـه  ر  . فـت یا
بـه اسـتان یـزد بازمی گـردد و خانـواده 
پـدری و مـادری اش هـر دو از عالمـان 
یـز  لعز ا . عبد نـد د ن بو شـا نه  ما م ز بنـا
طباطبایـی، امـا در شـهر نجـف به دنیـا 
 ، رگ پـدری اش . اول بـار جـد بـز آمـد
صاحـب اثـر »عروه الوثقـی«، عـازم عـراق 
شـد و از آن بـه بعـد نسـل های پـس از او 
نیـز در نجـف متولـد شـدند. پـدر محقـق 
طباطبایی هم در شهر نجف، شخصیت 
علمـی و برجسـته ای بـود. او را بـه یکـی 
از علمـای نامـدار شـهر می شـناختند 
ز همـان  یـز نیـز ا لعز زنـدش عبدا و فر
هنـگام کـه تحصیالت مقدماتـی را تمـام 
کـرد و بـه سـلک طالب علـوم دینـی 
ج علمـی را همچـون پـدر  درآمـد، مـدار

 بـالا رفت. 
هرچنـد در میانـه راه، هنگامی کـه پانـزده 

ز نعمـت پـدر  ، ا سـال بیشـتر نداشـت
محروم شـد، اما در ادامه مسـیر زندگی، 
وارث نبوغ و زهد و پشـتکار او بود. پس 
از آن، به قم آمد و از دانش آیت ا... حاج 
آقارضـا صـدر بهـره بـرد و یک سـال بعـد 
ر حـرم  گشـت و در جـوا بـه نجـف باز
)ع( بـه ادامـه تحصیـل و  امیرالمومنیـن
تحقیـق پرداخـت و مراتـب عالـی فقـه، 
ز محضـر  ا ا  ر م و فلسـفه  ، کلا ل صـو ا
بزرگانـی چـون آیـت ا... سیدابوالقاسـم 
خویـی، آیـت ا... شـیخ مجتبـی لنکرانـی 
گرفـت، امـا  و دیگـر بـزرگان آن زمـان فرا

پـس از مدتـی علاقـه و تمایلـش را در 
علـوم کتاب شناسـی و احیـای میـراث 

کهـن شـیعی یافـت.
 دو شـخصیت فرزانـه از جملـه »علامـه 
حـاج آقابـزرگ تهرانـی« و »علامـه حـاج 
لـف  مؤ (  » مینـی ا لحسـین  ا عبد شـیخ 
(، در راه هدایـت و پـرورش  کتـاب الغدیـر
محقـق طباطبایـی از هیـچ کمکـی دریـغ 
بیـات و  گنجینـه ای از تجر نداشـتند و 
دانسـته های خـود را سـخاوتمندانه 
در اختیـار او قـرار می دادنـد. این چنیـن 
بـود کـه نـام سـید عبدالعزیـز طباطبایـی 

نیـز در زمـره کسـانی آمـد کـه »اجـازه 
ن  مـا ز ز ا چنـد  . هر شـتند ا « د یـت ا و ر
مکتـوب شـدن احادیـث، اجـازه روایـت، 
جنبه ای تشریفاتی پیدا کرده است، اما 
در گذشـته های دور، جـواز مهمی بـود 
وایـات و احادیـث را  تـا یـک اسـتاد، ر
بـرای حفـظ و انتقـال بـه آینـدگان بـرای 
گـو کنـد. ایـن مجـوز،  گردان خـود باز شـا
صحتـی بـر درسـتی حدیـث نقـل شـده 
بـود تـا از تحریـف تاریـخ جلوگیـری شـود 
و تنهـا کسـانی شایسـته آن بودنـد کـه 
بـه تأییـد مراجـع و عالمـان زمانـه خـود 

رسـیده باشـند. محقـق طباطبایـی کـه 
شـهرتش بـا اوراق و کتـب تاریخـی گـره 
بـا  خـورده بـود، کتابخانـه ای عمومی 
نـام »امیرالمومنیـن)ع(« در شـهر نجـف 
تأسـیس کـرد و همـان سـال در زمینـه 
شناسـایی نسـخ خطـی بـا علامـه حـاج 
رگ تهرانـی آمد و شـد بسـیاری  آقابـز
یـم بعـث  ژ داشـت. سـال 1356بود کـه ر
ک  صـدام، ایرانیـان مقیـم عـراق را بـه خـا

ایـران بازمی گردانـد.
ز  ا ر  چـا بـه نا نیـز  یـی  طبا  محقـق طبا
 ) ع ( منیـن لمو ا میر م ا یگی بـا حـر همسـا
دسـت کشـید و بـه جـوار حـرم حضـرت 
ت  . مـد د ه بـر ر قـم پنـا ( د س ( مـه معصو
زیـادی از حضـور او در قـم نمی گذشـت 
که به واسطه سخاوت علمی و حلاوت 
یـن  تر ب  محبو ز  ا یکـی  بـه   ، قـی خلا ا
یـل  تبد قـم  ه علمیـه  ز ن حـو ا د سـتا ا
شـد و رفته رفتـه بـا سـفر بـه کشـورهای 
ت و  ه تحقیقـا ، چکیـد یـک د ر و نز و د
یگـر  ر د ختیـا ر ا ا د ر د  ت خـو لعـا مطا
مجوامـع علمی قـرار مـی داد. نزدیـک 
بـه 94عنـوان کتـاب تألیفـی و پژوهشـی 
همـت  بـه  یـی  طبا طبا محقـق  ز  ا
پ  چـا بـه  علمی  و  تـی  تحقیقا کـز  ا مر
وغ علـم و دانـش  رسـید و چـراغ پرفـر
ر هفتـم  م د نجا ا ، سـر یز لعز ا عبد سـید
1416قمری مطابـق بـا  رمضـان سـال
1374خورشـیدی  هفتـم بهمن سـال 
بـر  لگی  سـا شش  و شصت  سـن  ر  د
، خامـوش شـد و  ثـر نارسـایی قلبـی ا
پیکـرش در جـوار حـرم مطهـر حضـرت 

)س( آرام گرفـت. معصومـه

 
اول

 شخص

بنیاد محقق طباطبایی، نهادی علمی پژوهشی بر پایه میراث علمی محقق طباطبایی

سال 1375 درسـت یک سـال پس از درگذشـت محقق طباطبایی، 
طرحـی بـا هـدف احیـای کتابخانـه شـخصی او بـه بازماندگانـش 
ح، تأسـیس کتابخانـه ای منتسـب بـه  ارائـه شـد. نتیجـه ایـن طـر

محقـق طباطبایـی بـود کـه رفته رفتـه بـه مرجـع ارزشـمندی بـرای 
گـون  وهشـگران و مراجعـان در سـطوح علمی گونا اسـتفاده پژ
 ، پـی کتـب چا ن  ز ر سـه بخـش مخـا د د یـن بنیـا . ا یـل شـد تبد

وفیلم هاسـت و موضوعاتـی چـون  نسـخه های عکسـی و میکر
 حدیـث، رجـال، تاریـخ، طبقـات، تراجـم و سرگذشـت های اسالمی 

را دربرمی گیـرد.
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